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  چكيده
 هوش و ،)برونگرا  ـدرونگرا(شخصيتي هاي  پي تةبطبررسي راپژوهش اين هدف 
روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي .  است بودهمعناييازي س با شرطي جنسيت
هاي اول  گيري تصادفي نظامدار از بين دانشجويان ترم با روش نمونهبدين منظور . است

عنوان   نفر به94 تعداد رودهنواحد شناسي دانشگاه آزاد اسلامي   روانةو دوم رشت
آزمونهاي شخصيت آيزنك و هوش  ، آماريةابتدا از نمون.  انتخاب شدند آماريةمونن

صورت تصادفي و   از طريق دستگاه ضبط صوت بهه واژ25  به عمل آمد و سپسريون
 شوك ، كلمات فهرسته از واژ9ها هنگام شنيدن  آزمودني. در چهار مرحله ارائه شد

 ديگر ة واژ25ها،  ها به اين واژه آزمودنيسازي  بعد از شرطي. كردند برقي دريافت مي
هاي شوك داده شده  معنا با واژه  واژة هم9 آنها،د كه در بين شصورت تصادفي ارائه  هب

گيري  معنا اندازه هاي هم  واژهةها به هنگام ارائ پاسخ برقي پوست آزمودني. موجود بود
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عنوان شاخص  ها يك نمرة واحد به شد و در نهايت براي هر يك از آزمودني
 نشان داد همتغير آزمون رگرسيون چندةوسيل هها ب تحليل داده. دست آمد هسازي ب شرطي

  وجود داردداريا معنةرابط ،سازي معنايي ير تيپ شخصيتي و شرطي بين متغتنهاكه 
)01/0<P( . نشان داد كه تعامل نيز ا همتغيرتحليل واريانس دو طرفه براي هر يك از

همچنين بين دختران  ).P<05/0( سازي معنايي تأثير ندارد  شرطيها درهيچ يك از آن
سازي معنايي تفاوت  و پسران و نيز افراد با هوش و داراي هوش متوسط از نظر شرطي

سازي  اما بين دو گروه درونگرا و برونگرا از نظر شرطي. )P<05/0(ت وجود نداش
هاي  ن نتيجه گرفت كه آزمودنيتوا بنابراين مي). P>01/0(بود دار امعنايي، تفاوت معن

شوند و متغيرهاي هوش و جنسيت  هاي برونگرا شرطي مي درونگرا سريعتر از آزمودني
  .سازي معنايي رابطه ندارند با شرطي

سازي  هاي شخصيت، درونگرا، برونگرا، هوش، جنسيت، شرطي  تيپ:ها كليد واژه
  .معنايي

  
  مقدمه

 .هاي مختلف تعريف شده است      صورت بهاي است كه       ساختار فرضي پيچيده   1شخصيت
 تا رفتارهاي مشهودِ ناشي از      سازمانييندهاي دروني   افرمفهوم   تعاريف موجود، از     ةدامن

شخـصيت را   ) 1989( 2 مـدي  ).1388فتحـي آشـتياني،     (تعامل افـراد در نوسـان اسـت         
 ـيهاي رفتـار  داند كه مشتركات و تفاوت  ميي با ثبات از تمايلات و ويژگيهاا مجموعه   

 آساني،   ممكن است به    و كند  افراد را تعيين مي   ) افكار، احساسات و اعمال   ( شناختي روان
 صـفات   .شناختي و اجتمـاعي زمـان، قابـل درك نباشـد             فشارهاي زيست  ةعنوان نتيج  به

د هـستند و بـر      اشخصيت اولين راهنمـاي تـشخيص وضـعيت شـناختي و عـاطفي افـر              
 ـهاي عاطفي نقش گذارنـد   فـردي يـا شـغلي افـراد تـأثير مـي       ين اجتماعي و رفتارهاي ب 

  ).2001، 3هان و پترسون مويني(
كـه ابعـاد شخـصيت،      دارد    اظهار مي  ، شخصيت است  پردازان  نظريه كه از    آيزنك  

                                                 
1. Personality   2. Maddi 
3. Moynihan & Peterson  
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هاي اتفاقي فرهنگ نيستند، بلكه ثمرة ساخت ژنتيـك و نوروفيزيولوژيـك گونـة                آفريده
دو فـرض   ايـن    در اين صـورت      اگر شخصيت مبناي زيستي داشته باشد،     . انسان هستند 

اولاً ابعاد اصلي شخصيت بايد همگاني باشـند و بـه فرهنـگ             : اساسي بايد درست باشند   
گيرنـد    بعـد قـرار مـي     يـك    ثانياً بايد بين افرادي كـه در انتهـاي           ؛خاصي محدود نباشند  

ي هـا   تفـاوت ) برونگرايان(و آنهايي كه در انتهاي ديگر آن بعد قرار دارند           ) درونگرايان(
بـر  ). 1387،  ي سيد محمد  ة، ترجم فيست و فيست  (نوروفيزيولوژيك وجود داشته باشد     

ها بين برونگرايان و درونگرايان،       دارد كه علت اصلي تفاوت      اين اساس آيزنك اظهار مي    
تر وي بر اين باور است       عبارت دقيق  به). 1997آيزنك،  (سطح انگيختگي مغزي آنهاست     

سـاز    دسـتگاه فعـال   خـود، يعنـي      بخشي از مغـز      كاركرددر  را  كه افراد درونگرا و برونگ    
اي دو     سـاخت شـبكه    .)1967آيزنـك،   ( با هم تفاوت دارنـد       1اي  صعودي ساخت شبكه  

 دسـتگاه  .3اي نزولـي   و سـاخت شـبكه     2اي صعودي    شبكه ساز   فعال دستگاه: سمت دارد ق
 قشر مخ را فرستد تا هايش را به سمت بالا، به مغز مي     ، عصب  صعودي اي  ساز شبكه   فعال

هـايش را بـراي       اي نزولـي، عـصب      هوشيار و برانگيخته كند، در حالي كه ساخت شبكه        
). 1387  سـيد محمـدي،    ةريو، ترجم ـ ( دفرست  تنظيم كشيدگي عضله، به سمت پايين مي      

هاي بالاتر مغز      بخش تحرك كردن ساير     بي يا   سازي  ول فعال ؤمسطور كلي     به دستگاهاين  
را در   چرخـة خـواب و بيـداري         تنظيمشياري و تمركز و      حفظ هو  ابعادي چون است و   

هنگامي كه اين دستگاه در سطح بـالايي عمـل كنـد، فـرد احـساس دقـت و                   . گيرد برمي
حـالي و     كند و هنگامي كه در سطح بسيار پاييني عمل كنـد، احـساس بـي                هوشياري مي 

تقد بود كـه    آيزنك مع ). 1387 رضواني،   ة ترجم ،ير  شي و كارور (مايدن  آلودگي مي  خواب
اي افـراد     سـاز صـعودي سـاخت شـبكه         در حالت عادي، سطح فعال بودن دستگاه فعال       

تر    برانگيخته هاعبارت ديگر درونگرا   به). 1981آيزنك،  (درونگرا بالاتر از برونگراهاست     
 داروهايي كه سطح انگيختگـي در       ،معلوم شده است  از طرف ديگر    .  هستند هااز برونگرا 

                                                 
1. Ascending reticular activating system (ARAS) 
2. Assciative Learning 
3. Descending reticular formation 
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طي را  پاسـخ شـر   ، بر ميزان سهولتي كه حيوانـات      ،دهند   كاهش مي  قشر مخ را افزايش يا    
سازد   اين مطلب، انشعاب ديگري از اين نظريه را مطرح مي         . گذارند   اثر مي  ،گيرند  ياد مي 

 شـرطي شـوند و ايـن بـه          ها بايد آسانتر از برونگرا    ها درونگرا  كه كند  و آيزنك اعلام مي   
زنـد،     شـريفي و نجفـي     ةكوپر، ترجم (سبب سطوح بالاتر انگيختگي قشر مخ آنان است         

1379(.  
خـصوص   به ،سري مفاهيم تجربي است    يك ، اصطلاحي كلي براي   1سازي  شرطي  

ها يـادگيري ناشـي از تـداعي يـا          رايطي هستند كه تحت آن    كنندة ش  مفاهيمي كه مشخص  
يل هسمنظور ت  به )كلاسيك(شيوة پاولفي    در   .)1387پورافكاري،  (گيرد    پيوند صورت مي  

و هاي شرطي و غيرشرطي به همـراه يكـديگر         محرك،  )تداعي(اد ارتباط و پيوند     در ايج 
 ).1387 زمـاني و طـاهرپور،       ةداميـان، ترجم ـ  (شـوند     صورت يك مجموعه ارائـه مـي       به
اي از قشر مخ يـك فعاليـت          پاولف معتقد است كه محرك غيرشرطي در ناحيه       چنين  مه

ان شرطي شدن نيز چنين فعاليتي را       هاي حاضر در زم    ساير محرك . كند  غالب را آغاز مي   
 فعاليت غالب ايجاد شده،     ةو به سوي ناحي    ترند  ها ضعيف   كنند، اما اين فعاليت     شروع مي 

تـر    سوي فعاليت قـوي    تر به   فعاليت ضعيف . شوند   محرك غيرشرطي كشانده مي    ةبه وسيل 
 دشـو   ايـن مراكـز مختلـف ايجـاد مـي     شود و در مغز يك پيوند مـوقتي بـين   كشانده مي 

  ).1385 سيف، ةالسون، ترجم و  هرگنهان(
 ،سـازد    را به هـم نزديـك مـي        2رسد آنچه كه نظريات آيزنك و پاولف        به نظر مي    
آيزنـك معتقـد بـود كـه         ،گونه كه بيان شد    همان .ها بر مبناي زيستي رفتار است     تأكيد آن 

سـاز    الافراد درونگرا و افراد برونگرا از نظر كاركرد قـسمتي از مغـز يعنـي دسـتگاه فع ـ                 
اي با هم تفاوت دارند كه تفـاوت ايـن قـسمت از مغـز آنهـا بـه                     صعودي ساخت شبكه  

بود كه با عنايت بـه     پاولف هم بر اين اعتقاد    . شود   مي منجر تفاوت در رفتارهاي آنان نيز    
 الگـوي متفـاوتي از   ،دكن ـ  تجربـه مـي    را چـه چيـزي    اينكه در هر لحظه، موجـود زنـده       

گيرد كه آن الگو، رفتار موجـود زنـده را تعيـين     ز شكل ميبرانگيختگي و بازداري در مغ  
تـر از    آسـان هـا  از سوي ديگر با توجه بـه اينكـه آيزنـك معتقـد اسـت درونگرا     .كند  مي

                                                 
1. Conditioning  2. Pavlov  
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سازي، بـه نظـر        بنابراين بررسي اين موضوع در قالب شرطي       ،شوند   شرطي مي  هابرونگرا
  .رسد جالب مي

پژوهش اين   پژوهشي مرتبط با     ة تلاش پژوهشگران، پيشين   با وجود كه  بايد گفت     
سـازي معنـايي     نتايج چند پژوهش كه در ارتباط با شرطي    ة به ارائ  بنابراين ،دست نيامد  به

  .شود هستند اكتفا مي
مـيم معنـايي پاسـخ برقـي        ع ت ةيكي از اولين مطالعـات در زمين ـ       )1937 (1دايون  
آنهـا پاسـخ برقـي      ة  انجام داد كـه در هم ـ     آزمايش   مورد   10دايون  .  را انجام داد   2پوست
هاي برقـي      ميان پاسخ  ةها رابط   در اين آزمايش  . شرطي شده بود  » طويله «ةت به كلم  پوس

 طويله آمده بودند مورد     ةسازي كلم   كلماتي كه به دنبال شرطي    ا   فراخوانده شده ب   پوستِ
 خود محرك شرطي، كلمـاتي كـه در         : از ند كلمات عبارت بود   ةدست. بررسي قرار گرفت  

 درست قبل از محرك شرطي ارائه شده بودند و كلماتي كه بلافاصـله              ي،ساز طي شرطي 
 ايـن  .»خنثـي «كلمـات   و» روسـتايي « يعنـي كلمـات   ؛بعد از محرك شرطي آمده بودنـد  

شـده   دهياي مورد توجه قرار گرفت كه تعميم معنايي نام          عنوان پديده  ها بعدها به   آزمايش
 پاسـخ نـسبت بـه معنـي يـك       يـك ،ي در تعميم معناي).1374پورشريفي، نقل از   (است  

  ).1961، 3رازران (صلياشود نه به خود شيء  ميمحرك شرطي 
در يك پژوهش، لغـاتي را كـه از نظـر معنـايي بـا هـم                 ) 1988( 4باري و اوريلي    

هـا، تحـت آمـوزش       در سـري اول آزمـودني     . تفاوت داشتند در سه سري ارائـه كردنـد        
 تـأثير   ةندي لغات دربار  ب  ت آموزش درجه  ، در سري دوم تح    )پايه  شرايط خط ( توجهي  بي

) خاموشـي (توجهي    هاي بي   و در سري سوم، تحت آموزش     ) شرطي سازي (ها  هيجاني آن 
 ةسـازي در مرحل ـ   افزايش شرطيدهندة نشانها  پاسخ برقي پوست آزمودني   . قرار گرفتند 

اي بـا   ه ـ مودنيزنژندي در مقايسه با آ      پايين در روان   ةهاي با نمر   خاموشي براي آزمودني  
 اهميـت تـأثيرات شخـصيتي    دهندة دست آمده، نشان نتايج به. نژندي بود   بالاي روان  ةنمر

سـازي    هاي مربوط به اهميت محرك اسـت و نيـز اهميـت كـاركرد شـرطي                در پژوهش 
  .كند كلامي در اين حيطه از پاسخ سوگيري را آشكار مي

                                                 
1. Diven    2. Galvanic Skin response 
3. Razran   4. Barry & O' Reilly   
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 تـنش  شـناختي و     اي به بررسي تأثير آمادگي      در مطالعه ) 1970( 1بريجرهمچنين    
 ـهـاي شـرطي      در تعميم پاسـخ    وي بـراي آزمـايش     . هـاي كلامـي پرداخـت      محـرك ه  ب

  در اجـراي ايـن    . دكـر هاي دانشجو استفاده      پوست، از آزمودني     سازي پاسخ برقي    شرطي
هـاي   عنـوان محـرك    عنوان محرك غيرشـرطي و از لغـات، بـه          آزمايش از شوك برقي به    

 اطلاعـاتي ارائـه     ،هاي يك گروه   طي به آزمودني  محرك شر  در مورد . شرطي استفاده شد  
 آنهـا شـوك را    ة هم ـ در حـالي كـه    شد، اما به دو گروه ديگر اين اطلاعات ارائـه نـشد،             

هـاي تعمـيم كـه در طـول      و محرك ) كشتي( SHIPمحرك شرطي لغت    . دندكردريافت  
 CLOUDو  ) معنـا  هـم  (BOAT ،)آوا هم( SKIP ؛ لغات ، خاموشي ارائه شده بودند    ةدور

شـدند كـه فقـط هنگـام          ها مطلع مي     آزمودني نتايج نشان داد، هنگامي كه    . بودند) خنثي(
 ، نـشان داده    تعمـيم  SKIP شوك دريافت خواهند كرد، آنان بـه لغـت           ،SHIP لغت   ةارائ

 هماينـدي   ةهـا از نحـو     مـودني مي كه آز  هنگا. دهند   تعميم نشان نمي   BOATولي به لغت  
 كه با محرك شرطي     BOAT و هم به لغت      SKIPشدند هم به لغت       ها مطلع نمي   محرك

 آوا بـود، تعمـيم     لغت محرك شرطي هـم    كه با    SKIPارتباط معنايي دارد، بيشتر از لغت       
 BOAT و   SKIP ميزان تعميم به لغات      ،اما در شرايطي كه شوك زياد است      . نشان دادند 

ي الت هيجان  يا ح  تنشكند كه     دست آمده استنباط مي    هبريجر از نتايج ب   . نيز يكسان است  
  .كند  آوايي نسبت به تعميم معنايي ايجاد ميشديد، افزايش نسبي را در تعميم

ــريفي   ــويس و  ستگ ــهدر 2دي ــرطي   مقال ــوان ش ــا عن ــشه  اي ب ــازي اندي  از 3اي س
اي نـام     سـازي انديـشه     هـاي شـرطي     عنوان يكي از زيرمجموعـه      به 4سازي معنايي  شرطي
سازي كلاسـيك     سازي معنايي نوعي شرطي     شرطي .)1990گريفيتس و ديويس،     (اند برده

شود و تعميم بـر   عنوان محرك شرطي استفاده مي هاي معنايي به  است كه در آن از مفهوم 
 براهنـي و همكـاران،      ةاتكينـسون، ترجم ـ  (گيـرد     هاي معنايي صورت مـي      مبناي شباهت 

 ايـن  رد هاي انجام يافتـه  ژوهشاند كه پ    مطرح ساخته  آنان در اين مقاله همچنين     ).1385

                                                 
1. Bridger   2. Griffiths & Davies 
3. Ideational conditioning 
4. Semantic  conditioning  
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سـي  سازي نقـش اسا     اند كه شناخت در رويدادهاي شرطي       بيانگر اين موضوع بوده    زمينه
كـردن  توانند به پر  اند كه مطالعات در اين زمينه مي ها اشاره نموده  همچنين آن . كند ميايفا  

  .)1990و ديويس،  گريفيتس ( شناختي و رفتاري كمك كنند فاصله بين رويكردهاي
در . هـا را انجـام دادنـد    پژوهشگونه  يكي از اين   )1982(اران   و همك  1ساپينگتون  

 خـصوص سازي معنـايي در       اين بررسي پژوهشگران در پي درمان افراد با روش شرطي         
. زدايـي معنـايي بـود     حـساسيت ، درمـان  روش. هايي بودند كه فوبي مار داشتند       آزمودني

 با محرك هدف يعنـي       داشتند هايي كه بار معنايي راحت، آسوده، آرام و از اين قبيل            واژه
يـك  فوبي بودند كه قادر نبودند بـه        داراي   فرد   20ها    آزمودني. شدند  همايند مي » خودم«

.  حتي وقتي كه به آنها پيشنهاد پول داده شده بـود           ؛ دست بزنند  ـ  كه خطرناك نبود   ـ مار
بـا   بهبود قابل توجهي در مقايسه       ،سازي معنايي درمان شدند    گروهي كه با روش شرطي    

 ادراك  ،سازي معنـايي   توان با شرطي    ميكه  در تفسير نتايج بايد گفت      .  داشتند گواهگروه  
  .ه تغييرات درماني دست يافتسازي قرار داد و ب  كانون شرطي دربيمار از خود را

 هدف پژوهشگر ايجاد تغييرات ،دداانجام ) 2000 (2در بررسي ديگري كه رتبرگ     
 ـ   ةمثبت در خود پندار    سـازي معنـايي از طريـق        كـارگيري روش شـرطي     بـه ا   كودكـان ب

 84در ايـن پـژوهش   .  بـود )UCS( با لغات با محتواي مثبت )CS(مايندي نام كوچك  ه
سازي معنـايي بـر      نتايج بيانگر تأثير شرطي   . آموز كلاس چهارم شركت كرده بودند      دانش
  .ها بود  آزمودنيةتر شدن خودپندار  مثبت

هـاي شخـصيتي،      تيـپ  ةبررسـي رابط ـ  پژوهش  هدف از اجراي اين     در هر حال      
سازي   آيزنك بر اين اعتقاد بود كه شرطي      . سازي معنايي است   هوش و جنسيت با شرطي    

دنبـال   پژوهش به اين  ، بنابراين   پذيرد  در افراد درونگرا زودتر از افراد برونگرا صورت مي        
 اسـت؛ بـا ايـن       سازي افراد درونگرا و برونگرا       آيزنك در مورد شرطي    ةتأييد يا رد نظري   

سازي معنايي در نظـر گرفتـه شـده           سازي در اين پژوهش، شرطي      تفاوت كه نوع شرطي   
هاي    علاوه بر تيپ    همچنين .ي تازه در اين حوزه باشد     است تا از لحاظ موضوع، پژوهش     

 انـد  گرفته شده  هاي ديگر پژوهش در نظر    متغيرعنوان   شخصيتي، جنسيت و هوش نيز به     
                                                 
1. Sappington   2. Rettberg  
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. مـشخص گـردد   ) سـازي معنـايي     شـرطي (تغيرها با متغير وابسته     ي اين م   احتمال ةتا رابط 
  :ال اصلي پژوهش عبارت است از اينكهؤبنابراين س

 ـدرونگرا(هاي شخصيتي بين تيپآيا  سازي معنايي  رطي، هوش و جنسيت با ش) برونگرا 
  رابطه وجود دارد؟

  
  پژوهشهاي  فرضيه

 ـدرونگرا(هاي شخصيتي  بين تيپـ 1 سـازي   جنـسيت بـا شـرطي   ، هـوش و  ) برونگـرا  
  .معنايي رابطه وجود دارد

 .سازي معنايي تفاوت وجود دارد بين دختران و پسران از نظر شرطيـ 2
 .سازي معنايي تفاوت وجود دارد بين افراد درونگرا و برونگرا از نظر شرطيـ 3
سـازي معنـايي تفـاوت     بين افراد باهوش و افراد داراي هوش متوسط از نظر شـرطي   ـ  4

 .داردوجود 
 .سازي معنايي تأثير دارد تعامل جنسيت و تيپ شخصيتي در شرطيـ 5
 .سازي معنايي تأثير دارد تعامل جنسيت و هوش در شرطيـ 6
 .سازي معنايي تأثير دارد تعامل تيپ شخصيتي و هوش در شرطيـ 7
  

  روش پژوهش
  .آزمايشي و از نوع همبستگي است پژوهش از طرحهاي غيراين 

شناسـي    روان ةهـاي اول و دوم رشـت        دانشجويان ترم  ةژوهش، كلي  پ  آماري ةجامع  
 ـ  .بودنددانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن        پـژوهش بـا اسـتفاده از جـدول      ةحجم نمون

هـا بـا روش       دسـت آمـد و آزمـودني       هب) 1970 (1تعيين حجم نمونه كرجسي و مورگان     
اسـت  ادآوري كرد اين     مهمي كه بايد ي    ةنكت. گيري تصادفي نظامدار انتخاب شدند      نمونه

 (L) سـنجي   دروغ  در مقيـاس   4دليل كسب نمـرة بـالاي       ه  ها يا ب    كه تعدادي از آزمودني   
حـذف شـدند و در نتيجـه تعـداد نهـايي            نكردن  دليل همكاري    هآزمون شخصيت و يا ب    

  . نفر رسيد94ها به  آزمودني
                                                 
1. Krejcie & Morgan 
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   پژوهشابزار
 آزمـون گروهـي هـوش        يـك  ريـون : 1 استاندارد ريون  ةهاي پيشروند    آزمون ماتريس  ـ1

كـار   ه براي هر كسي ب    توان  مي طور كلي  همچنين يك آزمون غيركلامي است كه به      . است
 5از  ( براي كودكان و هم بـراي بزرگـسالان        هم ونتوان از اين آزم     برد، بدين معنا كه مي    

 پرسشنامةون  مزهاي آ   ماده ).1387ازخوش،   (استفاده كرد اي    و در هر جامعه   )  سال 65تا  
انـد    تايي تقسيم شده  12هاي    ريس يا طرح است كه به سري       مات 60زرگسالان شامل   اول ب 

پايايي آزمـون ريـون را      ) 1373(طاهري  . يابد  تدريج افزايش مي    دشواري آنها به   ةو درج 
 و بـا روش همـساني درونـي كرونبـاخ           78/0، با روش تنصيف     77/0با روش بازآزمايي    

 12نيز پايايي تنصيف براي گروههاي سـني    ) 1374(چاپاري  . دست آورده است   ه ب 87/0
 88/0، و   89/0،  88/0،  90/0،  92/0،  92/0،  91/0،  91/0 سال و بالاتر را به ترتيـب         18تا  
  .دست آورده است هب

هانس يـورگن آيزنـك در ارتبـاط بـا          را  اين پرسشنامه   : 2 شخصيت آيزنك  ة پرسشنام ـ2
ايـن پرسـشنامه يـك      .  است  شخصيتي افراد ساخته   ةها و صفاتي از مجموع      گونه سنجش

 امــا از آن مهمتــر ايــن اســت كــه برونگرايــي و ؛ را در بــردارد(L)ســنج  مقيــاس دروغ
 و  (E)طور مستقل، با همبستگي نزديك به صفر بين برونگرايـي            هرنجورخويي را ب   روان
). 1387 سيد محمدي،    ةت، ترجم سفيست و في  (كند    ، ارزيابي مي  (N)رنجورخويي   روان

ضرايب آلفـاي    .داردال  ؤ س 57 و   ست سال قابل اجرا   16براي افراد بالاي    اين پرسشنامه   
دست آمده    به 56/0 و   78/0،  63/0 به ترتيب    L و   E  ،Nهاي   اين پرسشنامه براي مقياس   

  ).1387ازخوش، ( اعتبار مطلوب آن است دهنده نشانكه 
ال هـا، پژوهـشگر بـه دنب ـ        براي اجـراي برخـي آزمـايش      :  دستگاه پاسخ برقي پوست    ـ3

به همين منظور از ابزارهـايي بـه        . ها است   هاي فيزيولوژيك آزمودني    گيري واكنش   اندازه
 ـ         .شود   استفاده مي  3)گراف پلي(ام چندنگار   ن طـور   ه چندنگار، نوعي دسـتگاه اسـت كـه ب

                                                 
1. Standard  progressive matrices test 
2. Eysenck personality inventory 
3. Polygraph 
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بيوفيدبك پاسـخ برقـي     ). 1380ايرواني،  (كند    ميهمزمان، اطلاعات را از چند منبع ثبت        
ي اطـلاع از سـطح فعاليـت و برانگيختگـي بخـش سـمپاتيك                برا پوست بهترين وسيله  

يب است كـه از تغييـرات       آن به اين ترت    ساز و كار  . رود   عصبي نباتي به شمار مي     دستگاه
 بـازخورد اسـت  ا مقاومت الكتريكي پوست كه تحت تأثير غدد تعريقي پوست         هدايت ي 

ي راد بـه كنتـرل ا     منظـور دسـتيابي    سازد كـه بـه      ديداري و شنيداري مناسبي را فراهم مي      
  .گيرد  اعصاب خود مختار مورد استفاده قرار ميدستگاهي و تحت فرمان داريندهاي غيراافر
 كلمات  ةاز اين دستگاه براي وارد كردن شوك به هنگام ارائ         :  دستگاه شوك الكتريكي   ـ4

  .شود استفاده مي
 نظـر    لغـت از آنهـا از      18ه   لغـت وجـود دارد ك ـ      50در اين فهرست     : فهرست لغات  ـ5

ت به عمل آمـده اسـت تـا از نظـر            در انتخاب لغات، نهايت دق    .  هستند معني معنايي، هم 
فراواني به اين معني است كه يك آدم معمولي تا چه اندازه             .فراواني در يك سطح باشند    

 ةديزوهالـسي، ترجم ـ   (باشـد  را ديده يا شـنيده       يخصوص  كلامي به  ةاحتمال دارد كه ماد   
منظور بررسي و حذف احتمالي      اجراي مرحلة اصلي پژوهش، به    قبل از   ). 1370براهني،  

 بـر روي پـنج آزمـودني    1برخي از لغات مورد استفاده در پژوهش، يك بررسي مقدماتي        
. الي نكردنـد  ؤهـا در مـورد لغـات س ـ         زمودني  در اين بررسي هيچ يك از آ      . انجام گرفت 

 و از نظـر   نارسا نبودنـد، ار برده شده گنگ ياتوان گفت كه لغات به ك    عبارت ديگر مي   به
  .در حد يكسان بودند فراواني و آوايي، تقريباً

  
  روش اجرا

 بهـره گرفتـه     ،كنـد   معرفي مي ) 1989 (2اي كه هوستون    پژوهش از شيوه  اين  براي اجراي   
سري لغات به آزمودني     سازي معنايي، امكان دارد يك     در يك موقعيت شرطي   . شده است 
 ـ     . ارائه شود  ا شـوك متوسـط و برخـي ديگـر بـدون شـوك ارائـه                برخي از اين لغـات ب

در مرحلة دوم آزمايش، لغاتي كه با لغات موجود در فهرست اصلي مشابهت             . گردند  مي
لغات مشابه يا لغاتي كه قـبلاً بـا شـوك همـراه بودنـد،               . شوند  دارند با شوك همراه نمي    

                                                 
1. Pilot study   2. Houston  
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ز لغـات سـري     اي ا   دسته. ندنازانگي  كنند كه شوك برمي     نوعي ترس و اضطراب ايجاد مي     
تـرس و      مشابهت نداشـتند، هـيچ       ،اند  اي كه بدون شوك ارائه شده       دوم كه با لغات اوليه    

ينـد  اعبـارت ديگـر، عناصـر كلامـي، معنـي را از روش فر              بـه . انگيزانند  اضطرابي برنمي 
  ).1989هوستون، (كنند  سازي كلاسيك منتقل مي شرطي
هـا    شـدن آزمـودني   روش اجراي پژوهش بدين صورت بود كه پس از مشخص             

مون هوش ريون بر روي آنهـا اجـرا شـده و از             زابتدا آزمون شخصيت آيزنك و سپس آ      
براي . سازي دعوت به عمل آمد       بعدي پژوهش يعني شرطي    ةآنان براي شركت در مرحل    

ها از هدف پژوهش، به ايشان گفته شـد كـه آزمـون سـوم                 جلوگيري از آگاهي آزمودني   
صـوت،    با استفاده از دسـتگاه ضـبط      ) سازي  شرطي(آخر  در مرحلة   . آزمون حافظه است  

توضيح اينكـه در هـر مرحلـه،        . ها پخش گرديد    مودنيزبراي آ )  كلمه 25(تعدادي كلمه   
هـا بـه هنگـام شـنيدن برخـي از ايـن               آزمـودني . كلمات به صورت تصادفي ارائه شدند     

 دقيقـه  2طور تصادفي و هر بـار بـه مـدت       اين كلمات به  . كلمات، شوك دريافت كردند   
بعـد از پايـان ايـن    . هـا پخـش شـد     مرحله براي آزمودني   5و در   )  ثانيه يك كلمه   5هر  (

معنـي بـا      ديگر كه در بين آنهـا كلمـات هـم          ة كلم 25 آخر آزمايش،    ةمرحله و در مرحل   
گام چنانچه به هن  . ها پخش شد     براي آزمودني  ،كلمات شوك داده شده نيز وجود داشتند      

معني با كلمات شوك داده شده، تغييري در ميزان پاسـخ برقـي پوسـت                 كلمات هم  ةارائ
د و در نهايت از مجمـوع تغييـرات، يـك نمـرة             شگرديد، مقدارتغيير يادداشت      ايجاد مي 
  .آمد دست  هسازي آزمودني ب شرطي عنوان شاخص واحد به

  
  ها روش تجزيه و تحليل داده

و مستقل   t،  ه از آزمونهاي آماري تحليل رگرسيون چندمتغير      ها براي تجزيه و تحليل داده    
  .تحليل واريانس دوطرفه استفاده شد

  
  ها يافته
 ـدرونگرا( اول پژوهش عبارت بود از اينكه بين تيپ شخصيتي ةفرضي ، هوش ) برونگرا 

 مورد نظر پـس     ةبراي بررسي فرضي  . سازي معنايي رابطه وجود دارد      و جنسيت با شرطي   
  .دست آمد ههاي آماري مناسب، اين نتايج ب حليلاز اجراي ت
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   به شيوة گام به گام مقادير مربوط به ضريب همبستگي چندگانهـ1جدول 
  

R  R2   اصلاح شدة
R2

  

  خطاي معيار 
  برآورد

F  يدار امعن  

43/0  18/0  16/0  06/15  94/6  01/0  
  

ــايج جــدول     ــادار اســت ) 6/ 941(  محاســبه شــدهFچــون ، 1براســاس نت معن
)01/0p<(  ،دار   اتوان قضاوت كرد كه ضريب تبيين معن         درصد اطمينان مي   99 با   بنابراين

هـاي    سـازي معنـايي، ناشـي از تيـپ           درصـد شـرطي    16توان گفـت       همچنين مي  .است
  .شخصيتي، هوش و جنسيت است

  
  

   مقادير مربوط به ضرايب رگرسيونـ2جدول 
  

      معيارضرايب بدون 
B  خطاي معيار  Beta  

t  داري امعن  

  ـــ  91/1  ـــ  81/25  46/49  سازي شرطي
  <05/0p  -66/0  -06/0  16/3  -103/2  جنسيت

  01/0  -55/4  -44/0  39/0  -816/1  شخصيتي  تيپ
  <05/0p  09/0  009/0  21/0  122/2  هوش

  
بـين بـه ترتيـب        هاي پيش متغيردهد كه ضرايب رگرسيون در         نشان مي  2جدول    

 اســت و تنهــا تيــپ 009/0 و هــوش -44/0، تيــپ شخــصيتي -06/0بــراي جنــسيت 
  .)>01/0p(سازي معنايي بوده است  بيني شرطي به شيوة منفي قادر به پيششخصيتي 
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   رگرسيونةبرآورد معادل
321 2/1221/8162/10349/467 x)(x)(x)(Y +−+−+=  

  
  :هاي پژوهش نيز به قرار ذيل است ضيهرنتايج آزمون ساير ف

  . تفاوت وجود داردسازي معنايي دختران و پسران از نظر شرطي بين : دومةفرضي
  

  t هاي آزمون  آمارهة خلاصـ3جدول 
  

  داري امعن  df  t  واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد  جنسيت

  61/226  05/15  89/24  47  دختر

  320  88/17  31/25  47  پسر
92  12/0  05/0p>  

  
 محاسـبه شـده     Fچـون   .  استفاده شد  Fها از آزمون      براي تعيين يكساني واريانس     

هـا    شـرط يكـساني واريـانس   بنابراين ،كوچكتر است ) 67/1( جدول   F ةاز انداز ) 41/1(
نشان داد كه بين دختران و پـسران از         نيز  ها    ميانگين ة مقايس ،براساس نتايج . برقرار است 

بـدين ترتيـب    ). P<05/0(سازي معنايي تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد            لحاظ شرطي 
  .شود  پژوهش رد ميةفرضي
ايي تفـاوت   سـازي معن ـ    ا از نظـر شـرطي     ن افراد درونگرا و افراد برونگـر       بي : سوم ةفرضي

  .وجود دارد
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  t زمون هاي آ  آمارهة خلاصـ4جدول 
  

  تيپ
  داري امعن df t  واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد  شخصيتي

  76/346  62/18  22/33  45  درونگرا
  6/287  95/16  65/17  49  برونگرا

92  22/5  01/0  

  
از ) 20/1( محاسـبه شـده      F چـون    شـود   مشاهده مـي   4گونه كه در جدول      همان  
هـا برقـرار       شرط يكساني واريانس   بنابراين ،كوچكتر است ) 67/1( جدول   F مبين   ةانداز
نـشان داد كـه بـين افـراد برونگـرا و درونگـرا از نظـر                 نيـز   هـا     ميـانگين  ة مقايـس  .است

 ةبـدين ترتيـب فرضـي     ). P>01/0(سازي معنايي تفـاوت معنـاداري وجـود دارد           شرطي
  .گيرد پژوهش مورد تأييد قرار مي

سـازي    افـراد داراي هـوش متوسـط از نظـر شـرطي             بين افراد با هوش و     : چهارم ةضيفر
  .معنايي تفاوت وجود دارد

  
  t هاي آزمون  خلاصة آمارهـ5جدول 

 
  داري امعن  df t  واريانس   معيار انحراف  ميانگين  تعداد  هوش
  49/302  39/17  78/25  57  باهوش

  16/226  03/15  05/24  37  متوسط  هوش
92  05/0  05/0p>  

  
) 67/1( جدول   F ةاز انداز ) 33/1( محاسبه شده    Fچون   ،5براساس نتايج جدول      

بــين همچنــين . هــا برقــرار اســت  شــرط يكــساني واريــانسبنــابراين ،كــوچكتر اســت
نـادار آمـاري از نظـر    هاي افراد باهوش و افراد داراي هوش متوسـط تفـاوت مع       ميانگين
  .شود  پژوهش رد ميةبدين ترتيب فرضي). P<05/0(سازي معنايي وجود ندارد  شرطي
  .سازي معنايي تأثير دارد  تعامل جنسيت و تيپ شخصيتي در شرطي: پنجمةفرضي
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  (B)  و تيپ شخصيتي (A) واريانس جنسيت تجزيه و تحليلة خلاصـ6جدول 
  

  تغييرات  منابع
 مجموع

  وراتمجذ 
ة جدر

  آزادي 
  ميانگين

  وراتمجذ
  داري امعن  فراواني

  ـ  A  25/4  1  25/4  01/0 متغيراثر 
  B  05/5686  1  05/5686  35/26  01/0متغيراثر 

  ـ  B  57/43  1  57/43  20/0 و A متغيراثر
  ـ  ـ  723/215  90  07/19415  اثر خطا
  ـ  ـ  ـ  93  94/25148  جمع

  
 درصـد بـه   1 و 5 در سـطوح     و F در جـدول   90  و 1 براي درجة آزادي     F مقدار  

 متغيـر كه تنهـا در مـورد واريـانس          شود  حظه مي ملا.  است 85/6 و   92/3 ترتيب برابر با  
توان بيان داشت كه تنهـا      مي بنابراين.  فرض صفر را رد كرد     توان   مي (B) تيپ شخصيتي 

 بـا   دار دارد و تعامل جنـسيت       اسازي معنايي تأثير معن      تيپ شخصيت در شرطي    متغيراثر  
  .سازي معنايي مؤثر نيست  شخصيتي در شرطيتيپ
  .سازي معنايي تأثير دارد  جنسيت و هوش در شرطيل تعام: ششمةفرضي

  
  (B)  و جنسيت(A)  تجزيه و تحليل واريانس هوشة خلاصـ 7جدول 

  

  تغييرات منابع
 مجموع

  وراتمجذ 
ة درج

  آزادي 
  ميانگين
  مجذورات

  داري امعن  فراواني

  -  A  56/67  1  56/67  24/0  متغيراثر
  -  B  25/4  1  25/4  01/0 متغيراثر 

  -  B  96/16  1  96/16  06/0 و A متغيراثر
  -  -  44/278  90  17/25060  اثر خطا
  -  -  --  93  94/25148  جمع
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بـه    درصـد 1و 5 و در سـطوح   F در جـدول     90  و 1 براي درجة آزادي     Fمقدار    
، F محاسبه شده از مقادير    F يك از مقادير   چون هيچ .  است 85/6 و   92/3ترتيب برابر با    
ت و هـوش و تعامـل       هاي جنـسي  متغيرگرفت كه      توان نتيجه    مي بنابراينبزرگتر نيستند،   
  .زي معنايي تأثير نداردسا آنها در شرطي

  .زي معنايي تأثير داردسا عامل تيپ شخصيتي و هوش در شرطي ت: هفتمةفرضي
  

  B شخصيتيتيپ   وA  واريانس هوش تجزيه و تحليلة خلاصـ8جدول 
  

  تغييرات  منابع
 مجموع

  مجذورات 
ة درج

  آزادي 
 ميانگين

  مجذورات 
  داري امعن  فراواني

  -  A 57/67  1  57/67  31/0 متغير اثر

  B  05/5686  1  05/5686  52/26  01/0 متغير اثر

  -  B 64/103  1  64/103  48/0 و A متغير اثر

      352/214  90  68/19291  خطا اثر

        93  94/25148  جمع
  

 درصـد بـه     1 و   5 و در سطوح     F  در جدول  90  و 1 آزادي   ةبراي درج  F مقدار  
 F  چـون مقـدار    ،شـود   گونه كـه ملاحظـه مـي       همان.  است 85/6و   92/3ترتيب برابر با    

 1 جـدول در سـطح   Fاز مقـدار  ) 52/26(  تيـپ شخـصيتي    متغيرمحاسبه شده براي اثر     
اريانس تيپ شخصيتي در سطح      فرض صفر تنها در مورد و      بنابرايندرصد بزرگتر است،    

توان اظهار نمود كه تعامل تيپ شخصيتي و هـوش در             بنابراين مي . شود   درصد رد مي   1
  .سازي معنايي تأثير ندارد شرطي
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  گيري  و نتيجهبحث
سـاز    عملكـرد دسـتگاه فعـال       بين افراد درونگرا و برونگرا از نظـر        ،آيزنك نظر   براساس

عملكـرد ايـن دسـتگاه، فعـال        .  وجـود دارد    تفاوت (ARAS)  اي  صعودي ساخت شبكه  
در مواقعي كه ايـن دسـتگاه       . هاي بالاتر مغز است    تحرك كردن ساير بخش     ساختن يا بي  

كنـد و در مـواقعي كـه در           در سطح بالايي عمل كند، فرد احساس دقت و هوشياري مي          
از طرفـي   . نمايـد   آلـودگي مـي    حالي و خـواب     سطح پاييني عمل نمايد، فرد احساس بي      

اي  ساز صعودي ساخت شبكه يزنك معتقد بود كه سطح پايه يا طبيعي عملكرد دستگاه فعالآ
صـورت طبيعـي     عبارتي ديگر، افراد درونگرا به     به. افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است      

 ،بعـد از ايـن اسـتدلال    . تر از افراد برونگرا خواهنـد بـود         در مراكز بالاتر مغز خود برانگيخته     
به سبب انگيختگي سطوح بـالاتر      «دارد كه      وارد مبحث يادگيري شده و اظهار مي       آيزنك

 شـريفي و    ةكـوپر، ترجم ـ  (» شـوند    زودتر از افراد برونگرا شرطي مي      ،مغز افراد درونگرا  
ضـيه مطـرح و مـورد بررسـي قـرار گرفـت              چنـد فر   به ايـن منظـور    ). 1379 زند،  نجفي

 نتـايج   ة پژوهش، مقايس  ة پيشين نبود علت   گونه كه در بخش مقدمه نيز ذكر شد به         همان(
  ).شود  نتايج اكتفا مية به ارائبنابراينپذير نبود  پژوهش با نتايج ساير تحقيقات امكاناين 

بعد از اجـراي آزمـون       اول پژوهش نشان داده شد كه        ةدر نتايج مربوط به فرضي      
، بـود رگتـر  بز) 98/3 (جـدول  Fاز مقـدار  ) 941/6(  محاسبه شدهF آماري چون مقدار

نتـايج  . بـود دار    ا محاسبه شده از نظر آمـاري معن ـ       ةمتغير ضريب همبستگي چند     بنابراين
 سـازي معنـايي      درصـد شـرطي    40/18اد كه    تفكيكي نيز نشان د    ةضريب همبستگي نيم  

 درصـد ناشـي از      025/0 ناشـي از جنـسيت و         درصـد  016/0ناشي از تيپ شخصيتي و      
، مـشخص   اين فرضـيه  هاي مربوط به      نتايج تحليل  با توجه به   بنابراين   .بوده است هوش  

يعني فقط متغير تيـپ شخـصيتي بـا         .  آيزنك است  ةراستا با نظري    هم ها يافتهگردد كه     مي
  .سازي رابطة معناداري دارد شرطي
 از) 12/0( محاسبه شده t مقدار  چون دومةدر تحليل آماري براي بررسي فرضي  

t ــود) 98/1( جــدول ــوچكتر ب ــابراين ،ك ــين د بن ــشجو از نظــر  ب ــسران دان ــران و پ خت
  .سازي معنايي تفاوت معناداري وجود نداشت شرطي
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 جـدول  tاز  ) 22/5 ( محاسـبه شـده    tوم تحقيق چون مقدار      س ةبررسي فرضي در    
توان قضاوت كرد كه به   مي ودش تأييد ة سوم فرضيبنابراين ،دست آمد هبزرگتر ب) 61/2(

سـازي معنـايي تفـاوت     طيرو برونگـرا از نظـر ش ـ   بين افراد درونگرا      درصد 99احتمال  
 tاز  ) 5/0( محاسـبه شـده      t چهارم چون مقـدار      ةدر خصوص آزمون فرضي    .وجود دارد 

يـل رگرسـيون    گونه كـه از روي تحل      همان (ة فرضي بنابراينكوچكتر بود،   ) 61/2( جدول
 هـوش در  متغيـر ، عبـارت ديگـر   بـه . ييـد قـرار نگرفـت   أ مـورد ت )بينـي بـود     قابل پـيش  

  . تأثير نداشتسازي معنايي رطيش
ايي سازي معن ـ   طيثير آنها بر شر   أها و ت  متغيرديگر پژوهش، تعامل بين      ةسه فرضي   

به ترتيب  ( محاسبه شده    Fجه با اينكه    تو  با سه مورد،  ر هر د. را مورد بررسي قرار دادند    
 05/0 مبـين در سـطح       Fكـوچكتر از    ) 48/0 و   60/0،  20/0هاي پنجم تا هفتم       براي فرضيه 

ايي سازي معن تي و جنسيت در شرطيتعامل تيپ شخصي ة هر سه فرضيبنابراينبود، ) 92/3(
و تعامـل   )  شـشم  ةفرضـي (سازي معنايي     ر شرطي تعامل جنسيت و هوش د     ،) پنجم ةفرضي(

 بـا دقـت بيـشتر در        .رد شد ،   هفتم ةفرضي(سازي معنايي     تي و هوش در شرطي    يشخص تيپ
 آيزنك  ةشود كه نظري     و هفتم، اين نكته بيشتر نمايان مي       هاي پنجم، ششم    ج فرضيه مورد نتاي 

اينكـه   نخـست  درست بوده است چون      سازي، كاملاً   هاي شخصيتي و شرطي     در مورد تيپ  
 بـا دقـت در      دوم اينكـه  سازي معنايي تـأثير داشـته اسـت و            طيرفقط تيپ شخصيتي در ش    

هيم شد كه افراد درونگـرا      سازي معنايي افراد درونگرا و برونگرا متوجه خوا         ميانگين شرطي 
  .برخوردارند) 65/17(نسبت به افراد برونگرا ) 22/33(از مقدار ميانگين به مراتب بالاتري 

پـژوهش بـا سـاير      ايـن   سـازي معنـايي       با مقايسة نحوة انجـام آزمـايش شـرطي          
سـازي     شرطي ةهايي كه در زمين      كه همانند غالب پژوهش    بيان داشت توان    ها مي  پژوهش

هـاي   ميم معنايي يعني در انتقال دادن پاسخ شرطي به محـرك           در تع  ،جام گرفته ي ان معناي
 و   كـاترجي  ؛1946 ريـس،    ؛1940،  1 ريـس  ؛1937دايـون،    ( است معنا موفقيت داشته   هم

در اين زمينه دو پـژوهش      اما  . )1970 و بريجر،    1988 باري و اوريلي،     ؛1962،  2اريكسن

                                                 
1. Riess 
2. Chaterjee & Eriksen 
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سـازي     به هدف خود يعنـي ايجـاد شـرطي         1962،  2 و استاتس و استاتس    1957،  1برانكا
  . استمعنايي دست نيافته

ي و اريكـسن،    جرت؛ كـا  1962؛ استاتس و اسـتاتس      1957 هاي برانكا،    پژوهش در  
عنوان محرك شرطي استفاده شده كه  نيز از دستگاه شوك برقي به      1970 و بريجر،    1962

طي استفاده  وان محرك شر  عن البته از ساير روشها نيز به     . بخشي داشته است   نتايج رضايت 
 و ديـويس،  1962 اسـتاتس،  ؛1946 و 1940ريس، (ن مثال از زنگ     عنوا به عمل آمده، به   

  ).1964، 4و ادواردز آگر(و صوت سفيد ) 1962 و ديويس، 3بنت
؛ برانكـا،   1946 و   1940 ،؛ ريـس  1937هاي دايون،    در اين پژوهش مانند پژوهش      
 از پاسخ برقي    1970 و بريجر،    1988 اوريلي،   ؛ باري و  1962 استاتس و استاتس،     ؛1957

ها از انقباض     پژوهش در برخي ديگر از   . عنوان پاسخ شرطي استفاده شده است      پوست به 
عنوان پاسـخ    به) 1962كاترجي و اريكسن،    (و ضربان قلب    ) 1962واردز،  آگر و اد  (رگ  

  .شرطي استفاده شده است
سـازي   يـادگيري اغلـب شـرطي    آزمايـشگاهي بـه      در اصـطلاح   به اينكه    توجهبا    

ترين موضـوعات يـادگيري،      و از آنجا كه عمده    ) 6 ، ص 1387سيد محمدي،   (گويند   مي
پـژوهش  ايـن   رسد كه از نتـايج        به نظر مي   بنابراين تعليم و تربيت است،      ةمرتبط با حيط  

تـر از    آيزنك معتقد است درونگراها سريع    .  آموزش و پرورش بهره برد     ةتوان در زمين   مي
 در نتيجـه    .باشـد  نتايج پژوهش نيز همسو با نظرات وي مـي         ،شوند راها شرطي مي  برونگ
اندركاران امر تعليم و تربيت شايد بتوانند با ايجاد راهكارها و راهبردهاي مناسبي،              دست

 يـادگيري و پيـشرفت      ةبه امر آموزش و پرورش دانش آموزان بپردازند تا آنهـا در زمين ـ            
  .تري دست يابند بمطلو تحصيلي به نتايج بهتر و

  
  منابع

  ـبم، و سوزان نولن.  داريل، ج. ادوارد، اي اسميت. ريچارد، س اتكينسون.اتكينسون، ريتا ل
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